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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

دعوت به همکاری
 بازاریاب امور بیمه ای

 مراجعه حضوری 
 مجتمع خدماتی سعدی طبقه اول

 غرفه 22 ، بیمه تعاون

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

همسر خیانتکارم را کشتم و پسر همسایه را برای همیشه فلج!

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 106058/01
به نام مهدی یزدان خواه مرزدشت مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

حمل بار

حمل بار
 به تمام نقاط جزیره

09179850571 

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

    گروه حوادث  -    مردی که همسر خیانتکارش را به قتل رسانده 
و پسر همسایه را فلج کرده است در لیست سیاه اعدام قرار گرفت. 
این مرد در زندان افسرده شده است و می‌گوید مرگ را با اشتیاق در 

آغوش می‌کشد و نمی‌خواهد زنده بماند.
زمستان سال ۹۲ بود که مردی با نگرانی خودش را به پلیس رساند 
و ادعا کرد همسرش از خانه خارج شده و به طرز مرموزی گمشده 

است.
این مرد که ناصر نام دارد وقتی با دســتور بازپرس پیش روی افسر 
تحقیق نشست گفت:همسرم آذر وقتی من سرکار بودم به من زنگ 
زد و گفت می‌خواهد به خانه دوستش فریبا برود و شب بر می‌گردد.

وی افزود:ساعت ۹ شب بود که به خانه رفتم نیامده بود به موبایلش 
زنگ زدم خاموش بود تا اینکه نیمه شب شد و به خانواده اش اطلاع 
دادم دوستش فریبا را از طریق خواهرزنم پیدا کردیم و فهمیدیم او 
صبح با هواپیما به تهران رفته و اصلا در اینجا نیست نمی‌دانم چرا آذر 

به ما دروغ گفته بود خیلی داغونم و نگران زندگی ام هستم.
ماموران با توجه به دروغ پردازی آذر در رفتن به خانه دوســتش به 
بررسی موبایل این زن پرداختند و ردپایی از یک پسر به نام محسن به 

دست آوردند که در همسایگی آن‌ها زندگی می‌کرد.
پیامک‌ها نشان می‌داد که آذر و محسن ارتباط پنهانی دارند و اما وقتی 
ماموران به در خانه این همسایه رفتند شنیدند که محسن همزمان با 
آذر گم شده است و آن‌ها تصور می‌کردند با دوستانش به مسافرت 

رفته است.
در قویترین فرضیه به نظر رسید که آذر و محسن برای زندگی پنهانی از 
شهرشان فرار کرده اند از این رو تجسس‌های تخصصی برای ردیابی 

آنان در دستور کار قرار گرفت.
صحنه‌ای عجیب

همزمان با این اقدامات پلیسی یک روز وقتی مردی با کامیونش وارد 
جاده خاکی معدن شد و به دل بیابان زد هنوز به پشت تپه اصلی آن 

منطقه نرسیده بود که در ۲۰ متری جاده صحنه‌ای عجیب دید.
دو جسم شبیه به انسان روز زمین افتاده بودند راننده کامیون که احتمال 
داد اشتباه می‌کند و خواست بی اعتنا عبور کند ناگهان دید که یکی از 

جسم‌های مرموز تکانی خورد و دست انسانی‌ای بلند شد و علامت 
کمک خواهی داد.

راننده کامیون خیلی زود ماشــین را متوقف کرد و در حالیکه یک 
چماق با خودش برداشته بود به سمت دو جسم مرموز رفت و خود 

را در برابر صحنه دلخراشی دید.
جسد یک زن با لباس بیرون که خیلی فجیع کشته شده بود در چند 
قدمی پســری جوان که با وجود خون آلود بودن و زخم‌های عمیق 
هنوز زنده بود در برابرش قرار داشــت و راننده کامیون بلافاصله با 

پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفت و ماجرا را به آنان اطلاع داد.
با توجه به زنده ماندن پســر جــوان پیکر نیمه جان او بلافاصله به 
نزدیکترین بیمارستان انتقال داده شد و از سویی دیگر بازپرس جنایی 
دســتور داد تا جســد زن ناشناس به پزشکی قانونی انتقال یابد تا با 

شناسایی صاحب آن پلیس بتواند عاملان جنایت را ردیابی کند.
کارآگاهان در نخستین اقدام به بررسی پرونده گمشدگان پرداختند 
تا ببینند همزمان با پیدا شدن جسد زن ناشناس و پیکر نیمه جان پسر 

جوان چه افرادی با این مشخصات گم شده اند.
خیلی زود مشــخص شــدکه این دو زن و مرد همان آذر و محسن 

هستند که پلیس از ۲۴ ساعت قبل در جست و جویشان بود.
وقتی جســد آذر توسط شوهرش شناسایی شد و خانواده محسن 
نیز در اتاق مراقبت‌های ویژه پسرشان را شناسایی کردند کارآگاهان 

منتظر ماندند تا محسن به هوش بیاید.
هنوز ۱۲ ساعت نگذشته بود که محسن چشم باز کرد و در حالیکه 
خیلی سخت حرف می‌زد کوتاه گفت که شوهر آذر آن‌ها را به این 

روز انداخته است.
فرار مرد همسرکش

کارآگاهان بلافاصله برای دستگیری ناصر شبانه به در خانه اش رفتند 
و پی بردند این مرد وقتی پی برده محسن زنده مانده است خانه شان 

را ترک کرده و گریخته است.
از فردای آن روز بررسی ها‌ی تخصصی برای ردیابی قاتل فراری آغاز 
شد و ۳۳ روز بعد درحالیکه پلیس پی برده بود ناصر با ترک شهر به 
تهران رفته است این مرد با پای خود به نزد پلیس رفت و تسلیم شد.

ناصر که بشدت گریه می‌کرد در بازجویی‌ها گفت:من آذر را دوست 
داشــتم، اما او کاملا ســرد بود تااینکه ۲ ماه پیش اتفاقی پیامکی در 
موبایلش دیدم که عاطفی بود از آن روز به بعد رفتار‌های همسرم را 
زیر نظر گرفتم و دیدم با پسر همسایه رابطه دارد و مدام با هم در خانه 

من خلوت می‌کنند.
وی افزود:ابتدا می‌خواستم شکایت کنم، اما خون جلوی چشمانم را 
گرفته بود و تصمیم به قتل هردو گرفتم و، چون می‌دانستم آن‌ها چه 
زمان‌هایی در خانه من خلوت می‌کنند به کمین نشســتم و هردو را 
غافلگیر کردم و با تپانچه‌ای که خریده بودم مجبورشان کردم لباس 
بیرون بپوشند و بعد سوار بر خودرویم و در حالیکه دست و پایشان را 
بسته بودم هردو را از شهر بیرون بردم و در آنجا باضربات چاقو هردو 
را کشتم تصورم این بود محسن هم کشته شده است بعد طناب‌ها را 
باز کرده و به خانه برگشتم و بعد برای گمشدن همسرم داستان سرایی 
کردم و این در حالی بود که از موبایل آن‌ها به یکدیگر پیامک فرستادم 

که باید با هم فرار کنیم تا پلیس را گمراه کنم.
فلج شدن پسر همسایه

محسن وقتی بهبودی نسبی پیدا کرد پی برد که برای همیشه فلج شده 
است و دیگر نمی‌تواند روی پاهایش راه برود این پسر در بازجویی‌ها 

گفت:اشتباه بزرگی کردم و تائان سختی می‌دهم.
وی افزود:من و آذر بخاطر دوستی او با خواهرم آشنا شدیم و هردو به 
هم ابراز علاقه کردیم قرار بود او از شوهرش طلاق بگیرد، اما نمی‌دانم 
چرا این کار را نمی‌کرد ما هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم تا اینکه شب 
حادثه شــوهرش من و آذر را که می‌خواستیم با هم حرف بزنیم در 
خانه اش غافلگیر کرد او کلت کمری در دست داشت که واقعی بود 
هرچه گفت گوش کردیم و ناصر ما را به بیابان برد فکر می‌کردم با 
گلوله ما را بکشد، اما او با چاقو به جانمان افتاد و من بی هوش شدم 
وقتی با گرمای آفتاب چشم بازکردم یک کامیون را دیدم به سختی 

دستم را بالا بردم و نجات پیدا کردم.
مجازات اعدام

ناصر پس از صدور کیفرخواســت در دادگاه کیفری محاکمه و به 
قصاص نفس و پرداخت دیه به محســن محکوم شد و این حکم 

پس از بررســی در دیوانعالی کشــور مورد تایید قرار گرفت و مرد 
همسرکش در لیست اعدام قرار گرفت.

گفتگو با قاتل
ناصــر حال و روز خوبی ندارد این مرد برخلاف دیگر قاتلان هیچ 
تلاشی برای رضایت گرفتن از خانواده آذر نکرده است دیه محسن 
را هم پرداخت کرده و می‌گوید برای قصاص شدن کاملا آماده است:

آذر را دوست داشتی؟
ما ازدواجی ســنتی داشــتیم، اما من خیلی به آذر علاقه‌مند شدم و 

متاسفانه او اعتنایی به عشق ورزی من نداشت.
کی فهمیدی دوستت ندارد؟

وقتی به من گفت که یکی دیگر را دوست داشته و، چون او معتاد بود 
و خانواده اش با ازدواجشان مخالفت کرده اند برای رهایی از خانه 

شان به من بله گفته است.
وقتی فهمیدی چه کردی؟

همه کار تا عشقش را به دست بیاورم، اما بعد از ۳ سال وقتی دیدم 
نمی‌شود نا امید شدم و با کارکردن خودم را مشغول کردم.

چرا قتل؟‌ نمی‌دانم قتل را بهترین راه دانستم.

شب قتل؟‌
می‌دانستم محسن به خانه ما رفته است رفتم و با تپانچه تهدیدشان 

کردم.
درخانه چه وضعیتی داشتند؟

روی مبل روبروی هم نشسته و با هم حرف می‌زدند.
تپانچه  داشتی؟

بله. از سال‌ها پیش وقتی به مرز رفتم خریدم.
چرا؟

علاقه داشتم یکی داشته باشم انگیزه‌ای پشت سرش نبود.
با چاقو آذر را کشتی؟

بله همه می‌دانستند من کلت کمری دارم و اگر با گلوله کشته می‌شدند 
سریع لو می‌رفتم.

بازهم سریع لو رفتی؟
بله اصلا باور نمی‌کنم محسن زنده بوده باشد.

پشیما نی؟
راستش را بخواهی اصلا پشیمان نیستم؛ 

و حرف آخر؟ زود اعدامم کنند خسته شده ام همین.

روایت قرار گرفتن در لیست سیاه اعدام...روایت قرار گرفتن در لیست سیاه اعدام...

گروه حوادث  -  مرد جوانی به‌خاطر دفاع از همسرش در یک درگیری خیابانی مرتکب قتل شده بود، در دادگاه 
کیفری محاکمه شد؛ این متهم گفت: من که به‌خاطر مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشتم یک چوب از 

باغچه داخل خیابان برداشتم و ضربه‌ای را به سر مقتول وارد کردم.
12 خرداد سال 1402، کارکنان انتظامات بیمارستان شهدای هفتم تیر از طریق تماس تلفنی با بازپرس کشیک قتل 

پایتخت مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس گزارش کردند.
به دنبال اعلام این خبر،کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ماموران تیم تشــخیص هویت و 
متخصصان پزشکی قانونی به همراه بازپرس جنایی پای در سردخانه بیمارستان گذاشتند و با جسد پسر 22 ساله‌ای 

به نام آرین مواجه شدند که از ناحیه سر هدف ضربه چوب قرار گرفته و به قتل رسیده بود.
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مقتول 66 روز قبل در جریان یک درگیری با ضربه چوب توسط مرد جوانی 
هدف ضرب و جرح قرار گرفته و متهم پس از این نزاع به همراه همسر و برادرش از صحنه جرم متواری شده‌اند.

بدین ترتیب اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی آغاز و در این شاخه از تحقیقات پس از شناسایی 
مخفیگاه متهم در جنوب شرق تهران مرد جنایتکار طی یک عملیات منسجم به جرم ارتکاب جنایت دستگیر شد.

متهم در همان بازجویی‌های اولیه به جرم خود مبنی بر قتل پسر 22 ساله اعتراف و عنوان کرد با انگیزه دفاع از 
خود و همسرش دست به جنایت زده و روز حادثه به‌خاطر مصرف مشروبات الکی حالت طبیعی نداشته است.

محاکه متهم در دادگاه
پس از پایان تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست متهم به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی از سوی دادسرای امور جنایی 

تهران صادر شد و اوایل سال 1403، پسر جوان پای میز محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران ایستاد.
در ابتدای جلسه رسیدگی، کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای جنایی قرائت شد و اولیای دم مقتول اشد 

مجازات را برای متهم درخواست کردند.
سپس متهم در جایگاه حاضر و اتهام مباشرت در قتل عمدی به او تفهیم شد؛ او ماجرا را اینطور توضیح داد: با 
مقتول هم محله‌ای بودیم. روز حادثه با 2 نفر از دوستانم مشغول صرف مشروبات الکی بودیم که ناگهان او نزد ما 
آمد و در خواست کرد تا به او هم نوشیدنی بدهیم؛ اما از آنجایی که متوجه شدم حالت طبیعی ندارد و انگار قبلًا 
هم مشروب خورده، مخالفت کردم و گفتم حالت بد می‌شود ولی با شنیدن این حرف عصبانی شد و فحاشی کرد.
مرد جوان گفت: به‌خاطر این فحاشی‌ها عصبانی شدم و ناگهان چند ضربه به صورتش وارد کردم؛ آرین هم از 
صحنه درگیری فرار کرد و دقایقی بعد قرار شد همسرم نزد من بیاید تا به همراه برادرم به یک مهمانی خانوادگی 
برویم، در مسیر بودیم که خیلی زود مقتول به قصد انتقام‌گیری با شیشه نوشابه‌ای که در دست داشت به سمت ما آمد.
وی ادامه داد: آرین شیشه نوشابه را برای ایجاد وحشت در سر خود شکاند و به سمت من و همسرم حمله کرد؛ 
برادرم برای اینکه درگیری ادامه پیدا نکند میان ما قرار گرفت اما من که به‌خاطر مصرف مشروبات الکلی حالت 

طبیعی نداشتم یک چوب از باغچه داخل خیابان برداشتم و ضربه‌ای را به سر مقتول وارد کردم.
متهم گفت: نمی‌خواستم که آرین را به قتل برسانم و قصد داشتم تا از همسرم دفاع کنم! آن روز هر 2 نفر ما به‌خاطر 

مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشتیم، شرمنده خانواده مقتول هستم و از آنها طلب بخشش دارم.
پس از پایان اعترافات متهم، قضات دادگاه کیفری یک استان تهران پایان جلسه را اعلام کردند و برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

قتل پسر جوان با ضربه چوب به‌خاطر دفاع از همسر در خیابانقتل پسر جوان با ضربه چوب به‌خاطر دفاع از همسر در خیابان


